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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 حاج علی بغدادیموضوع: 
 

 مشتاق بهشت یا بهشت مشتاق 
انسان اگر در جهت وظیفۀ عقلی و دینی خود که شناخت پروردگار و عمل به وظایف خویش است، قدم بردارد، زمینۀ تشرفش 

شود گردد؛ زیرا آنچه موجب نزدیکی به مقام باعظمت امامت ميفراهم می الشریف(فرجهتعالیالله)عجلآقای عالَمخدمت 
همان فهم دین و عمل به دستورات آن است و این همان مطلبی است که گاهی از طرف آن حضرت به مشتاقین زیارتشان 

شما بیاییم. چقدر فرق است بین کسی که با عمل به وظیفه و تقرّب  اشاره شده است که شما خودتان را بسازید تا ما به سراغ
های خاطر اضطرار خطر جانی، مالی، آبرویی و یا مصلحتروحی خدمت آن حضرت مشرف شده است و بین کسی که به

دیگر تشرف برای او حاصل شده است؛ زیرا عمل کنندۀ به تکلیف، تشرف او همراه با سنخیت روحی و شوق و محبت 
دوطرفه و رضایتمندی از جانب طرفین است. چه بسیارند کسانی که شوق به بهشت دارند اما این علاقه یک طرفه است و 

 ها باشد.خیلی کم هستند کسانی که بهشت هم مشتاق زیارت و منتظر قدوم آن
حْبِبْ لِقَائِي»خوانیم:در فرازی از دعای ابوحمزه می

َ
بْ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وَ أ )خدایا، دیدار خودت را برای من محبوب گردان و تو  «حَبِّ

 هم دیدار مرا دوست داشته باش.(
 حاج علی بغدادی

حاج علی بغدادی یکی از کسانی است که در راستای انجام وظیفه موفق به دیدار مولای خویش گشته است. حکایت او را 
این چنین نقل الله( )رحمهالله محدث نوریوم آیتالجنان از استاد خویش مرحدر کتاب مفاتیحالله( )رحمهمحدث قمی

اگر نبود در این کتاب شریف مگر این »الثاقب فرموده که المأوی و نجماند که شیخ ما )محدث نوری( در کتاب جنةکرده
 «است آن.ها واقع شده، هر آینه کافی بود در شرافت و نفحکایت متقنۀ صحیحه که در آن فوائد بسیار است و در این نزدیکی

 دقت در پرداخت خمس
 ایشان بعد ذکر مقدماتی اینچنین فرموده:

جمع شد، به نجف اشرف رفتم و بیست السلام( )علیهدر ذمۀ من هشتاد تومان مال امام»علی بغدادی نقل کرد که  حاج 
جناب شیخ محمد حسین مجتهد ، بیست تومان آن را به الله( )رحمهالهدی و التقی شیخ مرتضیتومان از آن را به جناب علم

دادم و مبلغ بیست تومان در ذمۀ من باقی الله( )رحمه، بیست تومان به جناب شیخ محمدحسن شروقیالله( )رحمهکاظمینی
بدهم. وقتی به بغداد بازگشتم، الله( )رحمهماند که قصد داشتم بعد از بازگشت، به جناب شیخ محمدحسن کاظمینی آل یس

پرداخت آنچه در ذمۀ من بود تعجیل کنم. برای همین روز پنجشنبه بود که مشرف شدم به زیارت امامین قصد داشتم که در 
و قدری از آن بیست تومان را دادم و باقی الله( )رحمهو پس از آن رفتم خدمت جناب شیخ السلام()علیهماهمامین کاظمین

 ن حواله کنند تا به اهلش برسانم. به تدریج بر مرا وعده کردم که بعد از فروش بعضی از اجناس،
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 القدربرخورد با سید جلیل

چون قصد داشتم عصر همان روز به بغداد مراجعت کنم، جناب شیخ خواهش کرد که بمانم. متعذر شدم که باید مزد عملۀ 
گشت که تقریبا دادم.( در مسیر باز کارخانه شعربافی را بدهم؛ )چون رسم چنین بود که مزد هفته را در عصر پنجشنبه می

سوم راه را پیموده بودم سید جلیلی را دیدم که بر رخسار مبارکشان خال سیاه بزرگی بود، که از طرف بغداد به طرف من یک
و مرا در « أهلًا وَ سَهلاً »های خود را برای مصافحه و معانقه گشودند و فرمودند: آیند، نزدیک شدند سلام کردند و دستمی

را زیارت کردم  السلام()علیهماگفتم کاظمین« روی؟حاجی علی، خیر است به کجا می»ستادند، فرمودند:بغل گرفتند. پس ای
هستی برگرد »فرمودند: « یا سیدی متمکن نیستم.»گفتم:« امشب شب جمعه است، برگرد.»فرمودند: « گردم بغداد.و بر می

و از موالیان مایی و شیخ شهادت دهد؛ زیرا که السلام( )علیهتا برای تو شهادت دهم که از موالیان جد من امیرالمومنین
)یعنی شما که مرا « دهید؟دانید و چگونه شهادت میشما چه می»گفتم:« خدای متعال امر فرموده دو شاهد بگیرید.

را رسانند چگونه آن رساننده کسی که حق او را به او می»دهید؟( فرمودند: شناسید چگونه به نفع من شهادت مینمی
شیخ »فرمودند:« وکیل شما کیست؟»گفتم:« آنچه رساندی به وکیل من.»فرمودند:« چه حقی؟»گفتم:« شناسد؟نمی

 « وکیل من است.»فرمودند:« وکیل شما است؟»گفتم: « محمدحسن.
با آنکه او  که در خاطرم خطور کرد که این سید جلیل مرا به اسم خواند»)حاج علی بغدادی به جناب آقا سید محمد گفته بود: 

ام. باز پیش خود گفتم: که این سید از حق شناسد و من او را فراموش کردهشناسم. پس با خود گفتم: شاید او مرا میرا نمی
 چیزی به او برسانم.( السلام( )علیهخواهد خوش دارم که از مال امامسادات از من چیزی می

بود، رجوع کردم در امر آن به جناب شیخ محمدحسن، برای آنکه به پس گفتم: ای سید در نزد من از حق شما چیزی مانده 
اذن او ادا کنم حق شما را )یعنی سادات(. پس آن آقا در صورت من تبسمی کرد، فرمودند: آری رساندی بعضی از حق ما را 

شت که این سید پس در خاطرم گذ به سوی وکلای ما در نجف اشرف. پس گفتم: آنچه ادا کردم قبول شد؟ فرمودند: آری.
و مرا « علما وکلایند در قبض حقوق سادات»و این در نظرم بزرگ آمد و گفتم: « وکلای ما»در مرود علمای اعلام می گوید: 

 غفلت گرفت.
  السلام(در جوار امام زمان)علیه  السلام(علیه)زیارت امیرالمؤمنین

پس برگشتم در حالی که دست راست او در دست چپ من بود. چون به راه «. برگرد جدم را زیارت کن»آنگاه فرمودند: 
افتادیم، دیدم در طرف راست ما، نهر آب زلالی جاری است و درختان لیمو و نارنج و انار و انگور و غیر آن، همه باثمر در یک 

هر کس »فرمودند:« این نهر و این درختان چیست؟»اند. گفتم:ر ما سایه انداختهها نبود، بر بالای سوقت با آنکه موسم آن
 « ها با او هست.از موالیان ما که زیارت کند جد ما را و زیارت کند ما را، این

 السلام( )علیههای حضرتهای حاج علی و پاسخپرسش
زاق مردی بود مدرس، روزی نزد او رفتم، شنیدم شیخ عبدالر »گفتم: « سوال کن»فرمودند: « خواهم سوالی کنممی»گفتم:
جای آورد و ها به عبادت به سر برد و چهل حج و چهل عمره بهگفت کسی که در طول عمر خود روزها روزه باشد و شبکه می

والله برای  آری»فرمودند: « نباشد، برای او چیزی نیست؟السلام( )علیهدر میان صفا و مروه بمیرد و از موالیان امیرالمؤمنین
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« است؟السلام( )علیهآیا او از موالیان امیرالمؤمنین»پس از حال یکی از خویشان خود پرسیدم که « او چیزی نیست!
 « آری او و هر که متلعق به تو است.»فرمودند: 

 در شب جمعه و امان از جهنم السلام( )علیهزیارت سید الشهدا
اینگونه السلام( )علیهتعزیه خوانان امام حسین»گفتم:« بپرس.»رمودند:ای است. فسیدنا برای من مسألة»سپس گفتم:

پرسید. گفت بدعت است. پس در خواب السلام( )علیهخوانند که سلیمان اعمش نزد شخصی آمد و از زیارت سیدالشهداءمی
و السلام( )علیهاهراهودجی را میان زمین و آسمان دید. پس سوال کرد که: در آن هودج کیست؟ به او گفتند: فاطمۀ ز 

، در امشب که شب السلام( )علیههستند. گفت به کجا می روند؟ گفتند: به زیارت امام حسینالسلام( )علیهاخدیجۀ کبری
مانٌ مِنَ النّارِ لِزُوارِ الحُسَینِ »ریزد و در آن مکتوب است: هایی را که از هودج میجمعه است. و دید رقعه

َ
فِی السلام( )علیهأ

مانٌ مِنَ النار یَومَ 
َ
فرمودند: آری صحیح است و تمام است. گفتم سیدنا « آیا این حدیث صحیح است؟« »القِیامَةِ لَیلَةِالجُمعَة أ

را در شب جمعه پس برای او امان است؟ فرمودند: آری السلام( )علیهگویند هر کس زیارت کند حسینصحیح است که می
 ری شد و گریست.والله، و اشک از چشمان مبارکش جا

 زائرین خود یبراالسلام( )علیهضمانت حضرت رضا
را زیارت السلام( )علیهگفتم: سیدنا سؤال دارم. فرمودند: بپرس. گفتم: سال هزار و دویست و شصت و نه، حضرت رضا 

و او را ضیافت  نشینان طرف شرقی نجف اشرفند، ملاقات کردیمهای شروقیّه را که از بادیهکردم و در درود یکی از عرب
؟ گفت بهشت است، امروز پانزده روز است که من از  السلام()علیهکردیم و از او پرسیدیم که چگونه است ولایت حضرت رضا

ام. چه حد دارد که منکر و نکیر که در قبر نزد من بیایند، گوشت و خون خوردهالسلام( )علیهحضرت رضا مال مولای خود
السلام( )علیهالرضابن موسیاز طعام آن حضرت روییده؟ این صحیح است که حضرت علیمن در مهمانخانه آن جناب 

 کند؟ فرمودند: آری والله جد من ضامن است. آیند و او را از منکر و نکیر خلاص میمی
 سؤال از قبول شدن اعمال

را که به جا السلام( )علیهضاخواهم بپرسم. فرمودند: بپرس. گفتم: زیارت حضرت ر گفتم: سیدنا مسئلۀ کوچکی است می
الله. گفتم: حاجی محمد حسین شاءالله. گفتم: سیدنا مسئلةٌ؟ فرمودند: بسمآوردم مقبول است؟ فرمودند: قبول است ان

با من رفیق و السلام( )علیهبزاز باشی پسر مرحوم حاج احمد بزاز باشی زیارتش قبول است یا نه؟ و او در راه مشهد الرضا
الله. گفتم: فلانی که از شریک در مخارج بود. فرمودند عبد صالح زیارتش قبول است. گفتم سیدنا مسألةٌ؟ فرمودند: بسم

اهل بغداد و همسفر ما بود زیارتش قبول است؟ حضرت ساکت شدند و چیزی نفرمودند. گفتم سیدنا مسألة؟ فرمودند: 
یا نه، زیارت او قبول است یا نه؟ جوابی ندادند. حاجی مذکور نقل کرد که ایشان چند نفر از  الله. گفتم این کلمه را شنیدیدبسم

 اهل مترفین بغداد بودند که در این سفر پیوسته به لهو و لعب مشغول بودند و آن شخص مادر خود را نیز کشته بود. 
 دادن راه سادات به خودشاننسبت

ها و مواجد بلدۀ شریفۀ کاظمین است و موضعی از آن رسیدیم که دوطرف آن بستان در ادامۀ راه به موضعی از جادۀ وسیعی
آید و آن مال بعضی از ایتام سادات بود که حکومت جور، جاده که متصل است به بساتین از طرف راست آن که از بغداد می

ن در آن قطعه راه می روند. گفتم ای سید آن را داخل در جاده کرد و اهل تقوی و ورع با سکنۀ این دو بلد همیشه از راه رفت
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من، این موضع مال بعضی از ایتام سادات است، تصرف در آن روا نیست. فرمودند: این موضع مال جد ما 
 «و ذریۀ او اولاد ما است، حلال است برای موالیان ما تصرف.السلام( )علیهامیرالمؤمنین

گفتند و از متمولین ت مال شخصی که او را حاجی میرزا هادی میدر آن و در نزدیکی آن مکان در طرف راست باغی اس
گویند زمین باغ حاجی میرزا هادی مال حضرت سیدنا راست است که می»معروف عجم بود که در بغداد ساکن بود. گفتم: 

س رسیدیم به و از جواب دادن اعراض نمودند. سپ« چه کار داری به این»فرمودند: « است؟السلام()علیهماموسی بن جعفر
شود به سمت بلد، گذرد و از آنجا دو راه میکشند و از جاده میساقیۀ آب که از برای مزارع و بساتین آن حدود شط دجله می

بیاید از این راه )یعنی راه سلطانی( »یکی راه سلطانی است و دیگری راه سادات و آن جناب میل کرد به راه سادات. پس گفتم 
 « رویم.نه از راه خود می»فرمودند: « برویم.

 الارضبا طی (السلامعلیه)حضور در صحن امیرالمؤمنین
پس آمدیم و چند قدمی نرفتیم که خود را در صحن مقدس نزد کفشداری دیدیم و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم. پس داخل 

هر مکث نفرمودند و اذن دخول المراد که از سمت شرقی و طرف پایین پا است و در رواق مطایوان شدیم از طرف باب
برای تو »فرمودند: « من قاری نیستم.»گفتم:« زیارت کن.»نخواندند و داخل شدند و دم درب حرم ایستادند. پس فرمودند: 

و همچنین « الله السلام علیک یا امیرالمؤمنینءأدخل یا الله السلام علیک یا رسول»پس فرمودند: « آری»گفتم:« بخوانم؟
السلام علیک »و فرمودند: السلام( )علیهتا رسیدند به سلام بر حضرت عسکریالسلام( )علیهبر هر یک از ائمهسلام کردند 

فرمودند: « شناسم؟چرا نمی»گفتم: « شناسی؟امام زمان خود را می»آنگاه فرمودند: «. یا ابا محمد الحسن العسکری
علیک السلام و »فرمودند: « الزمان یابن الحسنالسلام علیک یا حجةالله یا صاحب»گفتم: «. سلام کن بر امام زمان خود»

 پس داخل شدیم در حرم مطهر و به ضریح مقدّس چسبیدیم و بوسیدیم.  «.رحمةالله و برکاته
 خواندن زیارت امین الله 

گفتم من قاری نیستم. فرمودند زیارت بخوانم برای تو؟ گفتم: آری. فرمودند کدام زیارت را «. زیارت کن»به من فرمودند: 
رت امین الله افضل است. آنگاه مشغول شدند به خواندن خواهی؟ گفتم هر زیارت افضل است برایم بخوانید. فرمودند: زیامی

های حرم را در این حال روشن کردند. و چراغ« السلام علیکما یا امیِنَیِ الله فی ارضه و حُجَتَیْهِ علی عباده....»و فرمودند: 
ها مانند چراغی بودند معها را دیدم روشن است و لکن حرم روشن و منور است به نوری دیگر، مانند نور آفتاب و شپس شمع

 شدم.که روز در آفتاب روشن کنند و مرا چنین غفلت گرفته بود که هیچ ملتفت این آیات نمی
کنی آیا زیارت می»چون از زیارت فارغ شدیم از سمت پایین پا آمدیم به پشت سر حضرت در طرف شرقی ایستادند. فرمودند:  

ها از اذان کنم، شب جمعه است. پس زیار ت وارث را خواندند و مؤذنگفتم: آری زیارت می« را؟السلام( )علیهجدم حسین
مغرب فارغ شدند و به من فرمودند: نماز کن. و ملحق شد به جماعت پس تشریف آوردند در مسجد پشت سر حرم مطهر و 

او ایستادند و من در صف اول داخل شدم و  جماعت در آنجا منعقد بود و خود به انفراد در طرف راست امام جماعت محازی
برایم مکانی پیدا شد و چون فارغ از نماز شدم او را ندیدم. پس از مسجد بیرون آمدم و در حرم تفحص کردم، او را ندیدم و 

آمد که  خاطرمقصد داشتم او را ملاقات کنم و مقداری پول به او بدهم و شب او را نگاه دارم که میهمان ما باشد. آنگاه به
و آیات و معجزات گذشته را یکی پس از دیگری ملتفت شدم. از انقیاد من امر او را در مراجعت با آن شغل « آن سید که بود»
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دهم و مهم که در بغداد داشتم و خواندن مرا به اسم، با آنکه او را ندیده بودم و گفتن او موالیان ما و اینکه من شهادت می
ها از آنچه گذشت که سبب شد برای یقین من به اینکه او دار در غیر موسم و غیر از اینمیوه دیدن نهر جاری و درختان

است. خصوصاً در موقعی که اذن دخول می خواند و پرسیدن از من بعد از  الشریف(فرجهتعالیالله)عجلحضرت مهدی 
چون «. سلام کن»شناسم، فرمودند یشناسی؛ چون گفتم مکه امام خود را میالسلام( )علیهسلام بر حضرت عسکری

سلام کردم تبسم کردند و جواب دادند. پس آمدم نزد کفشداری و از حال جنابش سؤال کردم. گفت بیرون رفت. و پرسید که 
این سید رفیق تو بود؟ گفتم بلی. پس آمدم به خانه مهماندار خود و شب را بسر بردم. چون صبح شد، رفتم به نزد جناب شیخ 

 سن و آنچه دیده بودم نقل کردم. محمد ح
«. خداوند تو را موفق کند»پس دست خود را بر دهان خود گذاشت و نهی فرمود از اظهار این قصه و افشاء این سر و فرمود: 

داشتم و به احدی اظهار ننمودم تا اینکه یک ماه از این قضیه گذشت. روزی حرم مطهر بودم، سید پس آن را مخفی می
باز آن کلام « چیزی ندیدم.»و اشاره کرد به قصۀ آن روز. گفتم: « چه دیدی؟»دم که آمد نزدیک من و پرسید که جلیلی را دی

 را تکرار کرد و من هم به شدت انکار کردم. پس از لحظاتی از نظرم ناپدید شد و دیگر او را ندیدم.
 زبصر تا چند گهر بارم که مگر آید زسفر یارم

 که ز هجر کیست گرفتارمغم دل تا کی نتوان گفتن 
 فراق شه شده عمرم طیسر شد دی   بهنه بهار آمد نه به

 که رو آرمکجا گردم بهزغمش گریم فلکا تا کی   به
 گدای خود تو عنایت کننظری شاها بگدایت کن     به

 سوی خود او را تو هدایت کن    که زغم نه روز و نه شب دارم
 ز غم برهانی توزنظر هرچند نهانی تو     سزدم ا

 دل زارمکنار خود بنشانی تو    بنهی مرهم بهبه
 زده نار هجر شرر بر دل    شده کار دل زغمت مشکل
 من سرگردان شده پا در گل    بنما درمان دل بیمارم
 نه مرا یاری نه مددکاری   که زپای دل کِشدم خاری
 بکند احسان به گرفتاری    که کُشد آخر غم بسیارم

 یارای غم حرمان    نه کسی دردم بکند درماننه مرا 
 بنما شاها نظر احسان    نگذاری زار در آزارم

 بُری از حیران تو شَها گر سر   نَبَرد حیران ز تو هرگز دل
 1سر آن دارم که تو را بینم     سر و جان آنگه به تو بسپارم

                                                           
  الله.رحمه آیةالله میرجهانی 1
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 هاها و برداشتپیام
 . انجام وظیفه؛ عامل تقرب1

،  الشریف(فرجهتعالیالله)عجلدنبال انجام وظیفۀ الهی هستند، امکان تشرّف به محضر والای امام عصرکسانی که به 
ق. به 214ای که از طرف آن حضرت در روز عید فطر سال در نامه .همراه با رضایتمندی آن حضرت برای آنها وجود دارد

 :صادر شد، چنین آمده استالله( )رحمهافتخار شیخ مفید
هُ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ وَ  قَهُمُ اللَّ شْیَاعَنَا وَفَّ

َ
نَّ أ

َ
 لَمَا لَوْ أ

عَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَی حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ  لَتْ لَهُمُ السَّ رَ عَنْهُمُ الْیُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَجَّ خَّ
َ
صِدْقِهَا مِنْهُمْ  تَأ

ا نَکْرَهُهُ وَ لَا نُؤْثِرُهُ مِنْهُم صِلُ بِنَا مِمَّ  2؛بِنَا فَمَا یَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلاَّ مَا یَتَّ
هایشان در وفا به عهد و پیمانی که با ما اگر شیعیان ما  )که خداوند توفیقشان دهد( دل

کردند( از فیض دیدار ما محروم آمد )و جملگی عمل به وظیفه میدارند، گرد هم می
شد؛ دیداری راستین و از روی معرفت. پس شدند، و سعادت دیدار ما زودتر نصیبشان مینمی

آید و رسد و ما را خوش نمیدارد، جز خبرهایی که به ما میچیزی )دیدار( ما را از آنان باز نمی
 .انتظارش را از آنها نداریم

اش بود که موفق به دیدار آن حضرت وظیفۀ شرعی خود یعنی پرداخت وجوهات شرعی حاج علی بغدادی در اثنای انجام
نَا»فرمودند: السلام( )علیهگردید. امام باقر ی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّ نْ یَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّ

َ
حَدٍ أ

َ
)برای هیچ  3«وَ لَا یَحِلُّ لِِ

 تا وقتی که حقّ ما را به ما برساند.(کس حلال نیست که از خمس چیزی را بخرد 
 شاهدان اعمال   (السلامعلیهم). اهل بیت2

شناسند و شهادت به پرداخت آن ادا کنندۀ حقوقشان را به خوبی می  الشریف(فرجهتعالیالله)عجلمولایمان حضرت بقیةالله
 دهند. این مضمون در قرآن کریم نیز چنین آمده است:می

سُولُ عَلَیْکُمْ شَهیداً؛وَ کَذلِكَ  اسِ وَ یَکُونَ الرَّ ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ مَّ
ُ
 4جَعَلْناکُمْ أ

 سان شما را امّتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد.بدین 
تواند شهادت بدهد. پس امام باشد، نمیمعلوم است که شاهد تا وقتی که چیزی را با حواسّ خود حس نکرده 

 5ها هستند. روایات فراوانی در این باره، در باب عرض اعمال بر رسول اللهناظر بر اعمال ما و شاهد بر آنالسلام( )علیهزمان

 7ده است.و لزوم ترسیدن از عرض اعمال بر آنها نقل ش 6 السلام()علیهمو عرض اعمال بر ائمهسلم( ووآلهعلیهالله)صلی

                                                           
 . 177، ص53، جبحار الأنوار2
 . 545، ص1، جالكافي. 3
 . 143. بقره، 4
 131، ص17ج  بحار الأنوار،ک:ن 5
 . 333، ص23ج  ،بحار الأنوارک:. ن6 
 . 117، ص16، جوسائل الشيعةک:. ن7 
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 . ادب سلام3
ابتدا به حاج علی بغدادی سلام کردند. در خصوص سلام کردن روایات بسیاری وجود دارد. قرآن کریم نیز السلام( )علیهامام

تُهُمْ فیها سَلامٌ »فرماید: به این مهم اشاره نموده و می نیز السلام( )علیهسلام تحیت اهل بهشت است(. امام باقر( 8«تَحِیَّ

لَامِ.»فرمودند:  هَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِفْشَاءَ السَّ  دارد.( )خداوند متعال افشاء سلام را دوست  9«إِنَّ اللَّ
لَام»فرمودند: سلم( ووآلهعلیهالله)صلیرسول گرامی اسلام   بِالسَّ

َ
هِ وَ بِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأ اسِ بِاللَّ وْلَی النَّ

َ
ترین فرد شایسته) 11«أ

 سلم کسی است که ابتدا سلام کند.(ووآلهعلیهاللهت به خدا و رسول صلینسب
 (السلامعلیه). مراجع معظم تقلید؛ وکلای امام غائب4

رساند. در این جمله ارتباط معنوی و پشتوانۀ روحی مراجع را می« مراجع وکلای ما هستند.»فرمودند: السلام( )علیهامام
 آمده است:  الشریف(فرجهتعالیالله)عجلالعصر و الزمانمولایمان صاحبتوقیع شریف به خطّ مبارک 

نَا حُجَّ 
َ
تِي عَلَیْکُمْ وَ أ هُمْ حُجَّ ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّ مَّ

َ
هوَ أ   11؛ةُ اللَّ

الشرائط( ن حدیث ما )مجتهد جامعشود؛ پس در آنها به راویاو اما حوادثی که واقع می
 مراجعه نمایید که ایشان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا هستم.

 شرط قبولی اعمال؛ . ولایت5
 42در جلد الله( )رحمهشود و بدون آن قبول نیست. علامه مجلسیها اگر توأم با ولایت باشد قبول میاعمال انسان 

اند که بابی را به عنوان اینکه اعمال بدون ولایت قبول نیست ذکر کرده و در آن هفتاد و یک روایت را ذکر کرده 12بحارالانوار
 کنیم: به یکی از آنها اشاره می

بِلَ 
َ
نَّ عَبْداً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعَمَلِ سَبْعِینَ نَبِیّاً مَا ق

َ
دٍ بِیَدِهِ لَوْ أ ذِي نَفْسُ مُحَمَّ هُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ الَّ اللَّ

هْلِ بَیْتِي؛
َ
ی یَلْقَاهُ بِوَلَایَتِي وَ وَلَایَةِ أ  13حَتَّ

ای روز در دست اوست، اگر بندهسلم( ووآلهعلیهالله)صلیقسم به خدایی که جان محمد 
کند تا وقتی که خدا را به قیامت به اندازۀ عمل هفتاد پیامبر بیاورد خداوند از او قبول نمی

 بیت من ملاقات کند. من و ولایت اهلولایت 
 (السلامعلیه). مقام زائرین سید الشهدا6

ذکر شده است که از جملۀ آن فوائد، استغفار السلام( )علیهدر روایات متعددی، فوائدی برای زیارت سیدالشهدا
دور شدن از آتش و دخول در برای او، خوشحالی معنوی به پاداش خداوند متعال، پاک شدن از گناهان، السلام( )علیهامام

 .بهشت است

                                                           
 . 11؛ یونس 23. ابراهیم، 8 
 . 645، ص2، جالكافي. 9 
 . 644، ص2، جالكافي. 10 
 . 91، ص2، جبحار الأنوار. 11 

 . 166، ص27، جالأنواربحار ک: .ن12
 . 172، ص27، ج بحارالانوار. 13 
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 فرمایند: میالسلام( )علیهامام صادق

هَدَاءِ مَ  هُ مِنَ الشُّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْظُرُ إِلَی مُعَسْکَرِهِ وَ مَنْ حَلَّ عَهُ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِيٍّ عِنْدَ رَبِّ
عْرَفُ بِهِمْ وَ 

َ
ارِهِ وَ هُوَ أ هِ عَزَّ وَ یَنْظُرُ إِلَی زُوَّ سْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ بِدَرَجَاتِهِمْ وَ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّ

َ
سْمَائِهِمْ وَ أ

َ
بِأ

نْ یَسْتَغْفِرُ 
َ
لُ آبَاءَهُ أ

َ
هُ لَیَرَی مَنْ یَبْکِیهِ فَیَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَسْأ حَدِکُمْ بِوَلَدِهِ وَ إِنَّ

َ
وا لَهُ وَ یَقُولُ لَوْ جَلَّ مِنْ أ

کْثَرَ مِنْ جَزَعِهِ وَ إِنَّ زَائِرَهُ لَیَنْقَلِبُ وَ مَا عَلَیْهِ یَعْلَ 
َ
هُ لَهُ لَکَانَ فَرَحُهُ أ عَدَّ اللَّ

َ
 14مِنْ ذَنْبٍ؛مُ زَائِرِي مَا أ

باشند به لشکرگاه و محل قبر خود و یکه نزد پروردگار م (السلامعلیه)امام حسین

کند. نام زوار و نام شتن نظر مرحمت میشهیدانی که نزدیك آن حضرت مدفونند و زوار خوی
دانید بهتر یپدران آنان و مقام و منزلتی که نزد خدا دارند از شما که نام فرزند خود را م

بیند و برایش طلب مغفرت کند مییشناسد. آن بزرگوار هر کسی را که برایش گریه میم

رزش نمایند. امام کند که برای زوارش طلب آمینماید، از پدران خود تقاضا میم

برایش مهیا نموده  ییهافرمایند: اگر زائر من بداند که خدا چه ثوابمي السلام()علیهحسین

خوشحالی وی از گریه و زاری او بیشتر خواهد شد، هنگامی که زائر آن حضرت از  ،است
 زیارت برمیگردد هیچ گناهی نخواهد داشت.

 . تقوا؛ شرط قبولی اعمال7
نسبت به السلام( )علیهقبول است. اما آن جوانی که اهل لهو و لعب بود و مادرش را هم کشته بود، امامعمل فرد صالح 

هُ مِنَ »کند: فرماید که خداوند تنها از متّقیان قبول میقبول زیارتش سکوت کردند. قرآن کریم صریحاً می لُ اللَّ ما یَتَقَبَّ إِنَّ
قین  15«الْمُتَّ

 فرمایند:میالسلام( )علیهامام صادق
هُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ  لُ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَالُوا مَا یَتَقَبَّ عْمَالِ مِنَ اللَّ

َ
حَدٍ لَوْ نَظَرُوا إِلَی مَرْدُودِ الِْ

َ
أ

 16عَمَلًا؛
گردد، هر آینه خواهند گفت: خداوند هیچ اگر مردم ببینند اعمالی را که از آسمان بر می 

 کند. قبول نمیعملی را از هیچ کس 
ای که مردم اگر ببینند فکر گردد به گونهشود و بر میها مردود میاین تهدید از آن جهت است که بیشتر اعمال انسان

 کنند همۀ اعمالشان  برگشت داده شده است.می
 . سؤال بدون جواب8

کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا »است: گرچه سؤال کردن کلید علم است و در قرآن کریم این آیه دو مرتبه تکرار شده هْلَ الذِّ
َ
فَسْئَلُوا أ

گاهان( بپرسید.()پس اگر نمی 17«تَعْلَمُون ولی چنان که در آیه شریفه هم به آن اشاره شده است،  دانید از اهل ذکر )و آ
                                                           

 . 281، ص44، ج بحارالانوار. 14 
 . مائده15

 . 218، ص67، ج بحارالانوار. 16 
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دستور به سؤال کردن داده شده نه دستور به جواب دادن؛ زیرا گاهی جواب دادن به مصلحت سؤال کننده نیست. خود سائل 
  کند:هم نباید سؤالی کند که جواب آن، او را نگران می

شْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ »
َ
ذینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أ هَا الَّ یُّ

َ
   18؛ «یا أ

 شود.ای مؤمنان! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما فاش گردد موجب اندوهتان می
 فرمودند:السلام( )علیهاز اینرو امیرالمؤمنین

هَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَا عُوهَا وَ حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاکُمْ عَنْ إِنَّ اللَّ ئِضَ فَلَا تُضَیِّ
فُوهَا؛  شْیَاءَ وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْیَاناً فَلَا تَتَکَلَّ

َ
شْیَاءَ فَلَا تَنْتَهِکُوهَا وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أ

َ
 19أ

ضایع نکنید. و حدودی را برای شما ها را پروردگار اعمالی را برای شما واجب کرده است آن

مشخص کرده است که ازآن تجاوز نکنید. و شما را از چیزهایی نهی کرده است پس آن ها را 
مرتکب نشوید. و از کارهایی ساکت مانده نه از روی فراموشی، پس خود را به زحمت نیندازید. 

 ای ندارید.()یعنی در مواردی که سکوت کرده است وظیفه
عالمی سؤالی کردیم و او مصحلت در جواب ندید و سکوت نمود، ادب در آن جا این است که سؤال را تکرار نکنیم  پس اگر از

 .و بر روی آن اصرار نداشته باشیم
 . زیارت امین الله9

و شود خوانده میالسلام()علیهمهای همه ائمه معصومیناز زیارات جامعه و مختصری است که در حرم« اللهزیارت امین»
 .همچون زیارت جامعه کبیره از سند محکم و قطعی برخوردار است

 در فضیلت این زیارت فرمودند: السلام()علیهامام باقر
مِیرِ الْمُؤْمِنِین

َ
بْرِ أ

َ
حَدٌ مِنْ شِیعَتِنَا عِنْدَ ق

َ
الَهُ أ

َ
حَدٍ مِنَ السلام( )علیهمَا ق

َ
بْرِ أ

َ
وْ عِنْدَ ق

َ
أ

ةِ  ئِمَّ
َ
دٍ إِلاَّ  السلام()علیهمالِْ  رُفِعَ فِي دَرَجٍ مِنْ نُورٍ وَ طُبِعَ عَلَیْهِ بِطَابَعِ مُحَمَّ

مَ إِلَی الْقَائِمِ سلم( ووآلهعلیهالله)صلی ی یُسَلَّ ی صَاحِبَهُ بِالْبُشْرَی وَ السلام( )علیهحَتَّ فَیَتَلَقَّ
هُ تَعَالَی؛  ةِ وَ الْکَرَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّ حِیَّ  21التَّ

یا یکی از ائمّه السلام( )علیهن ما این زیارت را نزد قبر امیر المؤمنینهرکه از شیعیا
ای از نور بالا برند و مهر رسول خدا بخواند، ملائکه این دعا را بر نامهالسلام( )علیهمعصومین

بر آن بزنند و هر یك قبول فرمایند تا تسلیم حضرت صاحب  السلام()علیهمو هر یك از ائمّه
های کنند و در روز قیامت این دعا به استقبال آن مؤمن بشتابد با بشارت السلام()علیهالزّمان

ه تعالی.های بیها و نعمتنامتناهی و سلام و تحیّت فراوان و کرامت  پایان إن شاء اللَّ

 
                                                                                                                                                                                     

 . 43. نحل، 17 
 . 111. مائده، 18 
 . 261، ص2، جبحار الأنوار. 19 

 . 396، ص14، جوسائل الشيعة. 20
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 . جواب سلام11
 فرماید: سلام کردن مستحب است ولی جواب آن واجب است. قرآن کریم می

یتُمْ  وهاوَ إِذا حُیِّ وْ رُدُّ
َ
حْسَنَ مِنْها أ

َ
وا بِأ ةٍ فَحَیُّ   21؛بِتَحِیَّ

 و زمانی که به شما درود گفته شد، شما به صورتی بهتر از آن یا همانند آن را پاسخ دهید.
دُّ فَرِیضَةٌ »فرماید: میسلم( ووآلهعلیهالله)صلیپیامبر اسلام  عٌ وَ الرَّ لَامُ تَطَوُّ )سلام کردن مستحب و خوب است و  22«السَّ

 «جواب آن واجب است.
كَ تَسمَعُ کَلامِي وَ تَرُدُّ سَلَامِي»خواهیم: میالسلام( )علیهدر زیارت امیرالمؤمنین نَّ

َ
شهَدُ أ

َ
دهم که شما سخنم )شهادت می« أ

 دهید.(شنوید و سلامم را جواب میرا می
 ارمز بصر تا چند گهر بارم، که مگر آید ز سفر ی

 غم دل تا کی نتوان گفتن، که ز هجر کیست گرفتارم
 نه بهار آمد نه به سر شد دی، به فراق شه شده عمرم طی

 ز غمش گریم فلکا تا کی، به کجا گردم به که روآرم؟
 نظری شاها به گدایت کن، به گدای خود تو عنایت کن!

 سوی خود او را تو هدایت کن که ز غم نه روز و نه شب دارم
 ر هرچند نهانی تو، سزدم از غم برهانی تونه نظ

 به کنار خود بنشانی تو، بنهی مرهم به دل زارم
 زده نار هجر شرری بر دل، شده کار دل ز غمت مشکل

 من سرگردان شده پا در گل، بنما درمان دل بیمارم
 نه مرا یاری نه مددکاری، که ز پای دل کشدم خاری

 م بسیارمبکند احسان به گرفتاری، که کشد آخر غ
 نه مرا یارای غم حرمان، نه کسی دردم بکند درمان

 بنما شاها نظر احسان، نگذاری زار در آزارم
 بری از حیران تو شها گر سر، نبرد حیران ز تو دل هرگز

 23سر آن دارم که تو را بینم، سر و جان آنگه به تو بسپارم
 «لله رب العالمینالحمد»
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